
اولین باری که وارد خط مقدم جنگ ایران و رژیم 
بعث شدید، چه چیزی در محیط یا رفتار آدم‌ها 

شما را شوکه کرد که انتظارش را نداشتید؟
در حقیقت، من به دو صورت وارد خط مقدم شدم؛ 
یک بـــار در لباس رزمنـــده و صورت دیگـــر در لباس 
عکاس کـــه البته هر دو از نظر من همـــان رزمنده به 
حســـاب می‌آید و در هر دو مورد، اگر نخواهم بگویم 
چیزی مرا شـــوکه نکرد، باید بگویم بعضی حرکات و 
رفتـــار و روابط جذاب بود؛ آمیختگـــی غریبِ زندگی 
با مرگ. خیلـــی از اوقات در قاب تلویزیون و بعضاً در 
عکس‌ها، ما جنگ را در اوج خشونت و ویرانی دیده 
بودیـــم. اما در خط مقـــدم، رزمنـــدگان بین صدای 
انفجـــار خمپاره‌هـــا و تیراندازی‌هـــا، با شـــوخی‌های 
ســـاده، نمازهای دســـته‌جمعی و... زندگـــی عادی را 
ادامـــه می‌دادنـــد. این زندگـــی جـــاری در دل مرگ، 

عمیق و عجیب اســـت.
 

عکاسی در جبهه‌های مختلف چه تفاوت‌هایی 
داشت؟ آیا حس و حال مناطق مختلف روی 

انتخاب سوژه‌هایتان تأثیر می‌گذاشت؟
ببینیـــد! ممکن اســـت هـــر جبهه‌ای از نظر شـــکل 
و قالـــب با هـــم متفاوت باشـــد، اما از نظـــر محتوا، 
جنگ جنگ اســـت؛ با تمام لحظات پر از اضطراب و 
درد و رنج  و البته شـــادمانی در زمان فتح و پیروزی.   
لذا فقط محتواها هســـتند که روی انتخاب موضوع 
عکاسی تأثیرگذار هســـتند. من دنبال لحظه‌هایی 
بودم کـــه فراتر از یک عکس ســـاده، یک داســـتان 
را و یـــک حقیقـــت را روایت و منتقل کنـــد. مثلاً به 
جای اینکه از یـــک رزمنده در حال تیراندازی عکس 

بگیرم، ســـعی می‌کردم لحظاتی از شور و حماسه و 
روابـــط و واقعیت‌های تلخ و شـــیرین جنگ را ثبت 
کنم. دنبال چشـــم‌هایی بـــودم که در آنهـــا ایمان، 
خســـتگی، تـــرس و امیـــد با هـــم دیده می‌شـــدند. 
برای من یک عکس خوب، عکســـی بـــود که حتی 
بدون توضیح، بیننـــده را تا قلـــب جبهه‌های دفاع 
مقـــدس بیـــاورد و مخاطـــب را درگیر حـــال و هوای 

واقعـــی جنگ کند.
 

در آن سال‌ها، با محدودیت تجهیزات عکاسی 
مثل فیلم محدود یا نبود تکنولوژی دیجیتال، 

چطور تصمیم می‌گرفتید کدام لحظه‌ها ارزش 
ثبت دارند؟

در آن ســـال‌ها، هر فریم فیلم واقعاً ارزشـــمند بود. 
ما نهایتـــاً می‌توانســـتیم ۱۰ حلقه فیلم بـــا خودمان 
بـــه خـــط مقـــدم ببریم. حـــالا اگـــر همـــه چیز هم 
درســـت پیش می‌رفـــت و تمام نوردهی‌هـــا و کادرها 
زیـــر توپ و خمپاره درســـت درمی‌آمد، می‌شـــد ۳۶۰ 
فریـــم، نـــه مثـــل الان که طـــرف دســـت می‌کند در 
جیبـــش و یـــک حافظه در مـــی‌آورد و بـــا آن هزاران 
فریم عکـــس می‌گیرد. تصـــورش را بکنیـــد ما برای 
عکاســـی ســـیاه‌ و‌ســـفید و رنگی، باید دو تا دوربین 
ســـنگین را با خودمان حمل می‌کردیـــم؛ یکی برای 
نگاتیو رنگی، یکی برای سیاه‌و‌ســـفید. از طرف دیگر 
حساســـیت فیلم‌ها خیلـــی محدود بـــود. بالاترین 
حساســـیتی کـــه تهیـــه می‌کـــردی، ASA ۴۰۰ بود یا 
نهایتـــاً ۸۰۰، نـــه مثل الان که حساســـیت‌ها ســـر به 
فلـــک کشـــیده و بـــا یـــک تنظیـــم ســـاده می‌توانی 
تـــا ۱۲۸۰۰ هـــم بـــروی.‌ با ایـــن همـــه محدودیت، ما 

دنبال چشم‌هایی 
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در قلـــب نبردهـــای جنگ هشـــت ســـاله رژیـــم بعث عـــراق علیه 
ایـــران، جایی که صـــدای خمپاره‌ها و تیراندازی بـــا زندگی روزمره 
رزمندگان در‌هـــم آمیخته بود، عکاســـانی بودند کـــه از طریق لنز 
دوربین‌هایشـــان، لحظه‌هایـــی را بـــرای ثبت در تاریـــخ جاودانه 
کردنـــد که نـــه تنها فریـــاد درد و اســـتقامت یک ملت را بـــه تصویر 

می‌کشـــید، بلکه عمق باور و ایمـــان را در دل ویرانی‌ها به نمایش 
می‌گذاشـــت. احمـــد ناطقـــی، یکی از همیـــن عکاس‌ها بـــود. در 
گفت‌وگـــوی پیـــش رو، ناطقـــی از تجربه‌هـــای بی‌واســـطه‌اش در 
خـــط مقـــدم ســـخن می‌گویـــد؛ از شـــگفتی‌اش در برابـــر زندگی 
جاری میان مرگ، از ثبت تصاویر تکان‌دهنده بمباران شـــیمیایی 
حلبچه کـــه به اســـنادی تاریخی علیـــه جنایت‌هـــای جنگی بدل 
شـــد، از چالش‌های عکاســـی با محدودیت‌های فیلم و تجهیزات 
آن دوران، تا حســـرت ثبت‌نشـــده نجواهای روحانی رزمندگان در 
خلـــوت ســـنگرها. او روایت می‌کند که چگونه با هر فشـــار شـــاتر، 
تلاش داشـــت نـــه فقط یک عکس، بلکـــه داســـتانی از امید و باور 
را بـــه جهانیان منتقـــل کند و چگونه ایـــن تصاویر، فراتـــر از ثبت 

لحظـــه، به ســـندی برای بیداری وجدان بشـــری تبدیل شـــدند.

گفت‌وگو

علی عوض‌خواه

گروه سیاسی

اولین‌های دفاع مقدس

  اولین نماینده شهید

دکتـــر مصطفـــی چمـــران نماینده حضـــرت امام)ره( در شـــورای عالـــی دفاع و 
نماینـــده مـــردم تهـــران در اولین مجلس شـــورای اســـامی، اولین شـــهید از 

نماینـــدگان مجلـــس در دوران دفاع مقـــدس بود.

اولین نبرد بزرگ در سال اول جنگ

اولیـــن نبرد بزرگ در ســـال اول جنـــگ، عملیات دزفول بود. ایـــن عملیات در 
23 مهرمـــاه 1359 بـــه همت ارتش جمهوری اســـامی ایـــران در منطقه نادری 

دزفول انجام شـــد.

اولین خبر آزاد‌سازی خرمشهر

اولین خبر آزاد‌ســـازی خرمشـــهر ســـاعت 14روز ســـوم خرداد ماه ســـال 1361 
از رادیـــو پخش شـــد. گوینـــده »رادیو ایران« اعـــام کرد: »شـــنوندگان عزیز... 

شـــنوندگان عزیز... توجه فرمایید... خرمشـــهر، شـــهر خون، آزاد شـــد.«

اولین استفاده گسترده از سلاح‌های شیمیایی

بکار‌گیـــری ســـاح‌های شـــیمیایی بـــرای اولیـــن بـــار در عملیات خیبر از ســـوی 
رژیـــم بعثی بطور گســـترده صـــورت گرفت. رژیم بعـــث به دلیل نگرانـــی از نتایج 

عملیـــات، بـــرای اولین بـــار از »گاز خردل« اســـتفاده کرد.

موجب شد اســـتفاده از ســـاح‌های کشتار جمعی 
تا مدت‌هـــای زیـــادی متوقف شـــود. همچنین این 
عکس‌ها در دادگاه صدام حســـین و علی شیمیایی 
بـــه عنـــوان اســـناد جنایت جنگـــی ارائـــه و موجب 

محکومیـــت و اعدام آنان شـــد.
 

خاطره‌ای از خطرناک‌ترین لحظه‌ای که به خاطر 
عکاسی در جنگ تجربه کردید دارید؟

در عملیات کربلای 5 دشـــمن بعثی برای جلوگیری 
از پیشـــروی رزمندگان، به وســـیله چند پمپ بسیار 
بزرگ، آب را از کانال ماهی به داخل دشـــت سرازیر 
کـــرده بود. پـــس از حمله و آزادســـازی این مناطق، 
عکس‌هـــای ایـــن پمپ‌هـــا می‌توانســـت موضـــوع 
خبـــری بســـیار مهمـــی باشـــد. بـــه همیـــن دلیل، 
مـــن و دو تا از عکاســـان خبرگـــزاری »ایرنا« تصمیم 
گرفتیم از این پمپ‌هـــا عکس بگیریم. اما درگیری 
همچنان شـــدید بود و جاده منتهی به این پمپ‌ها 
بشـــدت زیر آتش بود، بـــه طوری کـــه محل تقاطع 
جـــاده با کانال ماهی به »ســـه‌راهی مـــرگ« معروف 
شـــده بـــود. از محل اســـتقرار مـــا تـــا آن منطقه، با 
ماشـــین حدود پنج دقیقه راه بود. به راننده همراه 
گفتیـــم: »بریـــم و برگردیـــم.« راننده گفـــت: »آنجا 
خطرناک است و این ماشـــین هم ماشین استاندار 
اســـت. اگر خراب شـــود، پدر من را درمی‌آورد.« من 
گفتم: »این رزمندگان هســـتند که باعث شدند آن 
اســـتاندار باقی بماند، بیا بریـــم، زود برمی‌گردیم.« 
خلاصـــه اینکه با هزار قصه و داســـتان راضی شـــد. 
ما بـــه محض پیاده شـــدن در کنار پمپ‌ها شـــروع 
به عکاســـی کردیـــم. همـــان موقع یـــک هلیکوپتر 
تـــوپ‌دار روی کانـــال ماهی ظاهر شـــد و به ســـمت 
ما شـــلیک کرد. بـــه دلیل حجم آب کنـــار پمپ‌ها، 
آنجـــا لجن‌زار شـــده بـــود و موشـــک دقیقـــاً داخل 
لجن‌ها رفـــت و عمل نکـــرد. در آن لحظـــه مرگ را 

کاملاً احســـاس کردیم؛ به ســـینه دراز کشـــیدیم تا 
فرصتی پیش بیاید و با ماشـــین برگردیم. ســـرمان 
را که برگرداندیـــم، دیدیم راننده به ســـرعت برق و 
بـــاد در حال دور شـــدن اســـت. ما ماندیـــم و تیر و 
ترکش و خمپاره. از شـــانس ما، یک تویوتا در حال 
جمع‌آوری شـــهدا و انتقال پیکرها به پشـــت جبهه 
بـــود، آنجا توقف کـــرد تا پیکـــر یکی دو شـــهید را با 
خـــودش ببرد. ما هـــم از فرصت اســـتفاده کردیم و 

به لطف شـــهیدان، همراه آنان برگشـــتیم.
  

حالا که به آن عکس‌ها نگاه می‌کنید، فکر 
می‌کنید چیزی از جنگ ایران و عراق بود که 

نتوانسته باشید ثبت کنید و هنوز حسرتش را 
بخورید؟

شـــاید بزرگ‌ترین حســـرت همیشـــگی این باشـــد 
کـــه هیچ‌وقت نتوانســـتم روحیه واقعـــی رزمندگان 
را در آن لحظـــات قدســـی و روحانـــی به طـــور کامل 
ثبـــت کنـــم. لحظه‌هایی ماننـــد   همدلی‌هـــای پر از 
شور و عشق شـــبانه در ســـنگرها، گریه‌های پنهانی 
در تاریکـــی شـــب، یـــا ســـکوت‌های عمیـــق قبـــل 
از عملیـــات. دوربین‌هـــا اغلـــب فقـــط می‌تواننـــد 
لحظه‌هـــای ظاهـــری را شـــکار کننـــد، کنش‌هـــا و 
واکنش‌هـــا، درگیری‌ها و اتفاقـــات عینی. اما چیزی 
که ممکن نمی‌شـــود ثبت شـــود، ثبت عمق روابط 
و خلوت‌هـــای درونی بچه‌ها با معبودشـــان بود. آن 
نجواهـــای آرام، آن نگاه‌هـــای معنـــوی، آن دل‌هایی 
کـــه بـــا خـــدای خودشـــان راز و نیـــاز می‌کردنـــد را 
هیـــچ دوربینـــی نمی‌تواند ثبـــت کند. همیشـــه در 
کلاس‌هـــای درس و گفت‌و‌گوهـــا در پاســـخ به این 
ســـؤال که »بهترین عکسی که دوست‌ دارید بگیرید 
چیســـت؟« می‌گویـــم »عکس خـــدا« و ایـــن احوال 
درونی، اشـــک‌های پنهانی، دل‌های لبریز از عشـــق 

و اشـــتیاق ایـــن‌ بچه‌هـــا همان عکس خداســـت.

نمی‌توانســـتیم بی‌محابـــا شـــاتر بزنیـــم. بایـــد در 
لحظه تصمیـــم می‌گرفتیم و ایـــن تصمیم‌گیری بر 
اســـاس حس درونی و تجربه قبلی بـــود. باید برای 
هـــر فریم دقیـــق فکر و صبـــر می‌کردیم و درســـت 
در لحظـــه درســـت شـــاتر را می‌زدیم. امـــروز طرف 
دســـتش را می‌گذارد روی شـــاتر و به قول من، مثل 
چـــرخ خیاطی چـــرخ می‌کند و بعـــد از بین صدها 
عکس، یکـــی درمی‌آورد. ولـــی آن موقع، هر عکس 
یـــک تصمیم بود، یک انتخـــاب آگاهانه، یک لحظه‌ 

ناب کـــه دیگر تکرار نمی‌شـــد.
 

آیا لحظه‌ای از جنگ بود که حس کنید 
عکس‌تان می‌تواند روی نگاه مردم به جنگ 

تأثیر بگذارد؟
طبیعتـــاً بـــدون ایـــن نـــگاه و این حس، عکاســـی 
مفهومی نـــدارد. امـــا گاهی شـــما موفق هســـتید، 
گاهـــی خیـــر. گاهـــی شـــانس و همـــه شـــرایط و 
موقعیت‌هـــا بـــا تو همراه هســـتند، گاهی نـــه. مثلاً 
در بمبـــاران شـــیمیایی حلبچه، به قول عکاســـان 
خبری، من شـــانس حضور داشـــتم کـــه به صورت 
اتفاقـــی بـــا آن فجایـــع روبـــه رو و موفق شـــدم آن 
تصاویر وحشـــتناک و تاریخـــی را ثبت کنـــم. در آن 
لحظـــات، وســـط آن موقعیـــت عجیـــب و غریب و 
تلاقـــی احساســـات و کار حرفـــه‌ای، در مواجهـــه با 
کودکانی در آغـــوش پدر و مادر و یـــا روی کول برادر 
در هنـــگام فـــرار و لحظـــات غیرقابـــل توصیف، تو 
بـــه حجـــم تأثیرعکس‌هایت فکـــر نمی‌کنـــی. اما 
می‌دانســـتم که باید این جنایت را بـــه دنیا منتقل 
کنـــم. می‌دانســـتم که ایـــن عکس‌ها فقـــط ثبت 

یک فاجعـــه نیســـتند، بلکه ســـندی هســـتند که 
نشـــان می‌دهد تاریخ و جنایتکاران آن، مثل امروزِ 
ترامپ و نتانیاهـــو در همه جای دنیـــا و غزه، تا چه 
حـــد می‌تواننـــد بی‌رحم باشـــند. حـــس می‌کردم 
این عکس‌ها وظیفـــه‌ای فراتر از ثبـــت دارند و باید 
حقیقت تلـــخ جنگ را بـــه جهانیان نشـــان دهند 
تا شـــاید از تکرار ایـــن فجایع جلوگیری شـــود، اما 
بـــا کمـــال تأســـف همچنـــان شـــاهد این تجـــاوز و 

وحشـــی‌گری و کشـــتار و جنایت هســـتیم.
 

در عملیات‌های بزرگ چطور خودتان را برای 
عکاسی آماده می‌کردید؟ آیا استراتژی خاصی 

برای ثبت لحظات کلیدی داشتید؟
آمادگـــی برای یک عملیات بزرگ، شـــبیه بـــه آمادگی 
بـــرای یـــک جنـــگ و درگیـــری اســـت. بـــه لحـــاظ 
فیزیکـــی باید همه جـــوره آماده باشـــی، چـــون باید 
بـــا تجهیـــزات ســـنگین ســـاعت‌ها و روزهـــا در خط 
مقـــدم حرکـــت می‌کردیـــم. امـــا مهم‌تـــر از آمادگی 
فیزیکـــی، آمادگی روانی بـــود. باید خودمـــان را آماده 
مواجهـــه با هر صحنـــه‌ای می‌کردیـــم، از پیروزی‌های 
بزرگ تا شکســـت‌ها و شـــهادت‌ها و فجایـــع. دنبال 
لحظه‌هـــای انســـانی عملیات‌ها بـــودم. لحظه‌هایی 
مثل کمک‌رسانی، استراحت کوتاه رزمندگان یا حتی 
خنده‌های تلخ در بین حملات. من ســـعی می‌کردم 
در هر عملیات، یک قصه‌گو باشم و داستان عملیات 

را از زاویـــه دید انســـان‌های معمولـــی روایت کنم.
 

جنگ ایران و عراق پر از نمادهای فرهنگی و 
مذهبی بود، مانند مراسم عزاداری یا شعارهای 
جبهه. چطور این عناصر را در کادربندی‌هایتان 

وارد می‌کردید؟
در آن زمـــان اینهـــا واقعـــاً بخـــش جدایی‌ناپذیر از 
هویـــت رزمنـــدگان بودند. من هم ســـعی می‌کردم 
بـــه جـــای اینکه فقـــط مثل یـــک نشـــانه و علامت 
تزئینی و شـــعاری از آنان عکس بگیرم، این نمادها 
را با روحیـــه و رفتار خود بچه‌هـــا ترکیب کنم. مثلاً 
بـــه جـــای اینکه ســـعی کنم فقـــط از یـــک مجلس 
عزاداری صرف عکـــس بگیرم، دنبال ثبت لحظات 
خاص و خلـــوت بچه‌ها در آن حال و هـــوا بودم، یا 
وقتی در ســـنگرها شـــعاری را روی دیوار می‌دیدم، 
سعی می‌کردم آن شـــعار را با چهره‌ مصمم و پرامید 
رزمنـــدگان در یـــک قـــاب جـــای بدهم. برایـــم این 
نمادهـــا فقط عکس نبودند، عقیـــده و باور بچه‌ها 
را نشـــان می‌دادند. قدری شـــبیه اینکه در عکس، 
هم جسمشـــان را ببینی، هم ایمان شـــان را. سعی 
می‌کـــردم طوری عکـــس بگیرم که بیننـــده بتواند 
در نـــگاه رزمنـــده، هـــم دعـــا را بخواند، هم عشـــق 
را، هـــم اســـتقامت را. این‌طوری عکس‌هـــا زنده‌تر 
می‌شـــدند و یک قصه‌ کامل‌تـــر را تعریف می‌کردند. 
حالا اینکه چقدر موفق بودم مســـأله‌ای اســـت که 

باید مخاطبین قضـــاوت کنند.
  

در آن هشت سال، عکسی بود که حس کرده 
باشید روحیه رزمندگان یا مردم پشت جبهه 

را بالا برده است؟ آن عکس چه ویژگی خاصی 
داشت؟

احتمـــالاً عکس‌هـــای شـــاخص چنیـــن تأثیراتـــی 
می‌تواند داشـــته باشـــد، اما من به خاطر ندارم که 
کـــدام یک از عکس‌هـــای منتشرشـــده‌ من چنین 
تأثیـــری داشـــته اســـت. امـــا عکس‌هـــای فاجعه‌ 
بمباران شـــیمیایی حلبچه، بـــه دلیل عمق فاجعه 
و انتشار آن در سراســـر جهان، تأثیر زیادی داشت، 
تا جایی کـــه گمان می‌کنم این تصاویـــر و ثبت آنها 

 آمیختگی غریب
زندگی بـــــا مرگ

 احمد ناطقی عکاس جنگ، از نبرد اضطراب‌ها و امیدهایی 
کـــه در دفـــاع مقدس بـــه تصویر کشـــیده ســـخن می‌گوید

برش

تأثیر بمباران‌ها و حتی بمباران شیمیایی روی کار شما به‌عنوان عکاس چه 
بود؟ چطور توانستید آن صحنه‌های تلخ را از پشت لنز تحمل کنید؟

بمباران‌ها همیشـــه هســـتند، مثـــل یک کابوس همیشـــگی در جنـــگ. وقتی 
تـــوپ و خمپـــاره و آرپی‌جی می‌بـــارد، یک عـــکاس در یک لحظـــه باید تصمیم 
بگیـــرد؛ بمانـــد و از فاجعـــه عکـــس بگیـــرد یا فـــرار کند و تـــا آخر عمـــر عذاب 
وجـــدان بکشـــد؟ این صحنه‌هـــا واقعـــاً روح آدم را خـــرد می‌کند. امـــا بمباران 
شـــیمیایی حلبچـــه یک چیـــز دیگر بـــود. آنجا من فقـــط عکاس نبـــودم؛ هم 
شـــاهد درد بـــودم، هم خـــودم کمک‌کننـــده. در آن لحظه‌های ســـخت، فقط 
و فقـــط مســـئولیت من بود کـــه به من قـــدرت مـــی‌داد. حس می‌کـــردم باید 
صـــدای این مردم باشـــم و ایـــن جنایت را به چشـــم دنیا برســـانم. هـــر بار که 
دکمـــه دوربین را فشـــار می‌دادم، احســـاس می‌کـــردم دارم فریـــاد می‌زنم و به 
همه دنیـــا می‌گویم اینجـــا چه بلایی ســـرمان آمده. این احســـاس وظیفه بود 

کـــه حتـــی آن صحنه‌های تلـــخ را برایـــم قابل تحمـــل می‌کرد.
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